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لباس، فراتر از «رسانه»  
هم سنگ «پیام»

ایرانی و اسلامی  در«باور» ما 
ریشه دارد
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۸صفحه ویژه بانوان مشهد | شـــــمــاره ۳۶۵۹  روزنامه شـــهرآرا

۱۰۱

ویترین های خالی
 از هویت

روایتی درباره حال و روز ناخوش بازار پوشاک مشهد 
و سبک های نامتعارفى  که همچنان مخاطب را نشانه می رود 

گفت وگو با تولیدکنندگانی که به  طراحی  و تولید لباس های دارای هویت بومی افتخار می کنند



لبـاس؛ فراتـر از «رسـانه»  
هم سنگ «پیــام»

     لباس و لزوم اهمیت به پوشاک در صحنه اجتماعی، دغدغه ای 

طولانی مدت و بسیار اساسی بوده است و هست به ویژه در جوامعی که 

از پیشینه طولانی در تاریخ و سنت برخوردار هستند و آداب و رسوم فرهنگی و 

مذهبی برای ساکنان آن ها اهمیتی دوچندان دارد. از همان گذشته های 

دور، به  دلیل نقش و جایگاه زنان و برای در نظرگرفتن شئون خانوادگی و 

اجتماعی برای زنان، مقوله پوشش چه برای خود بانوان در قالب 

مصرف کنندگان پوشیدنی ها چه برای اداره کنندگان جامعه به عنوان 

تصمیم گیرندگانی که باید حافظ نظم و امنیت عمومی جامعه باشند، 

از اهمیتی دوچندان برخوردار بوده است اما با جرئت می توان گفت 

در هیچ دوره ای به  اندازه امروز، لباس زنان عرصه مطالعه و بررسی و از 

آن مهم تر از اثرگذاری برخوردار نبوده است. همین مسئله لزوم 

سیاست گذاری در این حوزه را آشکار می کند.

امروز لباس تنها یک ابزار ساده برای پوشیدن و پوشاندن نیست بلکه می تواند 

نماد و نشانه ای مهم برای بیان حقایق و ناگفته های فراوانی باشد. می تواند 

نشانه ای از یک طرز فکر خاص یا الگویی برای سبک زندگی جدید یا حتی شعار 

و اعتراضی علیه جریان های سیاسی اجتماعی خاصی باشد. این مسئله با 

محبوبیت رسانه های جمعی حالا در معرض دید بیشتری قرار گرفته است. مثلا 

لباس یک ورزشکار، پوشش یک خبرنگار و هزاران هزار موارد دیگر را می توان 

نام برد که از طریق رسانه ها یک تن پوش زنانه به عنوان مبنایی برای قضاوت و 

داوری پذیرفته شده است.

به  رغم چنین اهمیتی، کافی اســت که در سطح شــهر سری به بوتیک ها، 

پاساژ ها و خرده فروشی های محلی بزنید تا متوجه شوید چه دایره وسیعی از 

انواع و اقسام لباس ها و سبک های پوششی برای زنان در سطح شهر مشهد 

برای فروش وجود دارد، لباس هایی که بسیاری از آن ها نه از نظر کاربری و نه 

حتی از نقطه نظر فرهنگی و اجتماعی سنخیتی با جامعه ایران ندارد. پر واضح 

است که تصمیم گیری برای ایجاد محدودیت دسترسی به این البسه و ممنوع 

اعلام کردن آن ها ساده ترین راهی است که بارها آزموده شده است. اما همیشه 

ساده ترین راه بهترین راه نیست بلکه قبل از ایجاد سبک های پوششی بی مبنا 

و عرضه لباس هایی که فاقد تناسب و سنخیت با مبانی ایرانی و اسلامی جامعه 

است، باید درباره عرضه، خرید و پوشش لباس هایی در قالب های نامتعارف و 

غیرمرسوم اندیشید.

واقعیت این است که در ســطح جامعه و میان دختران جوان و زنان، تمایلی 

برای پوشیدن لباس های زیبا و در عین  حال راحت و کاربردی وجود دارد. اما 

ساختارهای سیاسی و فرهنگی موجود اهتمامی به تعریف امر زیبا و لباس 

مناسب و متناسب نداشته اند. در واقع، عرصه لباس در ایران دست کم در مقام 

تصمیم گیری، به یک حوزه واکنشی تبدیل شده است، دقیقا به این معنا که 

صبر کنیم تا الگوی خاصی از لباس ارائه شود و سپس برای برخورد مناسب 

با آن واکنشی نشان دهیم. چنین نگاه انفعالی در عرصه پوشیدنی ها، فضای 

مناسبی را برای عرضه هرنوع لباس و پوشش نامناسب فراهم می کند. برخلاف 

آنچه به نظر می رسد، لباس زیبا بیش از آنکه مقوله ای شخصی و مبتنی بر سلیقه 

باشد، امری اجتماعی است. به علاوه، لباس نه تنها امری برای زیباترشدن بلکه 

مسئله ای است که می تواند هویت ما را راحت تر تعریف کند. حضور فعال  تر 

دستگاه های سیاست گذاری در عرصه لباس زنان امری بسیار مهم است. این 

حضور فقط برای ایجاد برخی از محدودیت ها نیست، بلکه با یک نگاه ایجابی، 

باید به طرح و تولید لباس هایی متناسب با ارزش های اسلامی و فرهنگ بومی 

ایرانی بپردازد. تا زمانی که چنین فضای فراخی از ســوی فعالان فرهنگی و 

اجتماعی به عنوان مجریان سیاست گذاران مورد بی مهری واقع شود، وضعیت 

پوشش زنان روزبه روز از آرمان های سیاسی و مذهبی دورتر خواهد شد. اگرچه 

تاکنون نهادها و تصمیم گیری های خاص و ویژه ای برای توجه به لباس زنان 

صورت گرفته است، به  نظر می رسد برای سامان دهی این حوزه به چیزی بیش 

از ایجاد کارگروه های متفرقه و پراکنده نیاز است تا بتواند از یک  سو بر اهمیت 

لباس به عنوان یک نشانه هویتی تأکید کند و از طرف دیگر، نیاز جامعه زنان 

برای تأمین البسه متناسب را برطرف سازد.

سهم مشهدالرضـا(ع) 
از بازار ۳۱۳ میلیارد دلاری پوشاک اسلامی چقدر است؟

 سال ۲۰۱۸ میلادی مشهد مقدس 

میزبان اجلاس آیسسکو بود و عنوان 

پایتخت جهان اســلام را یدک می کشید. در 

این رویــداد، بازدیدکنندگانی از ۵۴ کشــور 

جهان اســلام حضور یافتنــد و در برنامه های 

پرتعــداد و متنوعی شرکــت کردنــد. اما یک 

پرســش: آیا از ظرفیت این اجــلاس در زمینه 

برندســازی مد و لباس ایرانی، اســلامی نیز 

استفاده درستی شد؟

پاسخ به این ســؤال را باید در وضعیت کنونی 

بازار مد و لباس ایران پیدا کنیم. دریایی مواج 

که گاهی شمعی در آن توسط بخش خصوصی 

روشن می شود و البته اگر خاموش نشود، باید 

با خــون دل از گزند طوفان هــای اقتصادی و 

رقابت های ناسالم در امان بماند.

شکی نیست که برند شهری در مشهد مقدس، 

امام رضا(ع) است. تمام دنیا شــهر ما را به این 

امام رئوف می شناســند. اما آیــا در کنار این 

برند اصلی، نبایــد سراغ دیگر حوزه ها برویم؟ 

سالانه ۳۰ میلیون زائر به مشهد سفر می کنند 

که بیش از یک میلیــون نفر از آن ها از ســایر 

کشــورهای جهان اســلام به این شهر مشرف 

می شوند.

!مشتریانی از جنس امپراتور چین و پاپ

بر اساس آمارهای رســمی و گزارش وضعیت 

اقتصــاد جهــان اســلامی در ســال ۲۰۲۲، 

گردش مالی بازار مــد و لباس حجاب در دنیا 

۳۱۳ میلیارد دلار است و پیش بینی می شود 

این رقم تا ســال ۲۰۲۵ به ۳۷۵ میلیارد دلار 

برسد. برای اینکه متوجه شوید این رقم چقدر 

بزرگ اســت، کافی اســت بدانید بر اســاس 

پیش بینی دولت در قانون بودجه، همه فروش 

نفت ایران در ســال جــاری ۲۶ میلیارد دلار 

خواهد بود.

بسیاری از شــهرها در جهان اســلام تاکنون 

میزبان رویدادها در زمینه پوشــاک اسلامی 

بوده انــد، رویدادهایــی کــه حتــی در دوره 

فراگیــری ویــروس کرونا بــه صــورت آنلاین 

برگزار شد اما نه تنها مشهد بلکه ایران در این 

رویدادها سهمی نداشت. این در حالی است 

که پوشاک ایرانی اسلامی قدمتی باورنکردنی 

دارد. شــاید تعجــب کنید اگــر بدانید حدود 

۴۰۰ سال پیش، هنرمندی به نام غیاث الدین 

نقشــبند یــزدی لباس هایی تولیــد می کرده 

که شــهرت جهانی داشــته و امپراتور چین و 

پاپ، یعنی رهبر مســیحیان جهان، مشــتری 

محصولات او بوده اند.

شــاید اگر غیاث الدین نقشــبند یــزدی اهل 

اســتانبول بود، اکنــون فرزنــدان او، برندی 

با همیــن نام و بــا شــهرتی جهانی بــه نام او 

ایجاد کرده بودند. چه بســا اگر تاریخ پژوهان 

خراسانی دست به قلم شــوند، مشخص شود 

در زمینه تولید پارچه و لباس، هنرمندان نامی 

بسیاری از خراســان در قرون گذشته شهرت 

جهانی داشته اند.

از تجربه های موفق درس بگیریم

تنها یک سایت فروشــگاهی پوشاک حجاب 

(مودانیســا یــا modanisa) که ســازندگان و 

گرداندگان آن از کشور ترکیه هستند، در سال 

۲۰۲۰ از طریق فروش آنلاین پوشاک اسلامی 

بانوان رقمــی بالغ بر ۲۸ میلیــون دلار درآمد 

کسب کرده است. این رقم از درآمد صادراتی 

بســیاری از شرکت هــای پتروشــیمی ایــران 

بیشتر است. در این سایت ۷۰ هزار محصول 

از ۶۵۰ برند عرضه می شــود و مشــتریانی از 

۱۴۰ کشــور جهان خریداران آن ها هستند. 

روزانــه ۲۰ میلیــون بازدید از صفحــات این 

ســایت فروشــگاهی انجام می شــود. با مرور 

این آمار، باید از خود بپرســیم ســهم ما از این 

بازار چقدر است. پاســخ: هیچ! گردش مالی 

پنجاه هزارمیلیاردتومانــی بــازار مــد و لباس 

ایران نیز در اختیارمان نیســت، چه رســد به 

بازارهای جهانی.

اگر تعارف را کنار بگذاریــم، باید قبول کنیم 

عباراتــی چــون «فشن شــو» یا «فشن شــوی 

حجاب» یا «بلاگری حجاب» در ذهن برخی از 

مسئولان مترادف با ابتذال است. واقعیت این 

است که بومی اندیشیدن و جهانی عمل کردن 

در زمینه فرهنگ و همین طور صادر کردن مد 

و لباس ایرانی و اسلامی نیازمند اصلاح همین 

رویکردها و البته بسترســازی های اقتصادی 

است.

برندســازی شــهری در کنار بسترسازی برای 

رشــد اســتارت آپ های فعــال در ایــن زمینه 

می تواند در ســالیان آینده ســهم ایــران را از 

اقتصاد پوشاک حجاب در کشورهای اسلامی 

بیشتر و حتی مشهد را به شــهری برند در این 

زمینه تبدیل کند.

سمانه سلطانی
کارشناس ارشد مدیریت شهری 
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آداب لباس در سفرنامه ها 
 مطالعه پوشش و پوشاک اقوام ایرانی نشان می دهد جغرافیا و مکان نقش مهمی در انتخاب نوع 

لباس و رنگ آن دارد. در واقع، هم زیستی و مجاورت با دیگر فرهنگ ها موجب سنخیت فرهنگی 

در نوع پوشاک است. پوشاک به عنوان یکی از دغدغه های بشری از دیرینگی و سابقه تاریخی 

برخوردار است. بخش عمده ای از فرهنگ ملل و تمدن ها در پوشاک و نوع پوشش آن ها تجلی می یابد 

و همواره ساختارهای فرهنگی موجب شده اند پوشاک از تنوع گوناگونی برخوردار باشد.

مطالعه و بررسی سفرنامه ها نشان می دهد پوشش 

و حجاب زنان از دید ســیاحان دور نبوده است و 

جهان گرادنی چون دلاواله، شــاردن، سانسون، 

تارونیه و اولئاریوس در نوشــته های خود به طور 

پراکنده به پوشاک زنان ایرانی پرداخته اند. هانری 

رنه دالمانی، ســیاح و جهانگرد فرانســوی که در 

روزگار قاجار به خراســان ســفر کرده اســت، در 

توصیف پوشــاک زنان کرد قوچان در نوشــته ای 

کوتاه آن ها را «سرخ پوش و روباز» خوانده اســت. 

پیترو دلاواله، نویسنده، شرق شناس و جهانگرد 

ایتالیایی، در سفرنامه اش لباس زنان دوره صفوی 

را بسیار ســاده می داند، لباسی تنگ تر از لباس 

ترک ها با دامنی کوتاه که چندان جلوه ای ندارد. 

ژان شــاردن، سیاح فرانســوی که مقارن صفویه 

به ایران مســافرت کــرده، راجع به پوشــش زنان 

بیرون از خانه مطالبی را نوشــته اســت: زنان با 

چادر سفید سراسر اندام خود را از سر 

تا پا می پوشانند. اولئاریوس نیز ضمن تأیید نظر 

شاردن از پوشش چادر سفید در بیرون از خانه یاد 

کرده است.

هم چنین آدام اولئاریوس که در زمان شــاه صفی 

به ایران ســفر کــرده، لبــاس زنــان را نازک تر از 

مردان و مانند آن ها گشــاد توصیف کرده است. 

می گوید جوراب هایشــان از پارچه نازک قرمز یا 

سبزرنگ اســت و روی سر کلاه یا وســیله زینتی 

خاصی نمی گذارند، موهایشــان را می بافند و از 

جلو یا عقب سر به طرف پاییــن آویزان می کنند. 

این در حالی است که سانســون که در زمان شاه 

ســلیمان صفوی در ایران حضور داشــته است، 

از پیشــانی بندی بــر پیشــانی زن هــا صحبــت 

می کند. زنان پیشــانی خود را با پیشــانی بندی 

به پهنای سه انگشــت که با طلا مینا کاری شده 

و با یاقــوت و الماس و مروارید مرصع بوده اســت 

می پوشــانده اند. به گفته دلاواله، لبــاس زنان، 

شبیه لباس اعراب و کلدانی ها بوده است اما وجه 

تمایز و مایه زیبایی پوشش آن ها چادرهای سبز و 

زرد آن هاست.

هرچند برای مطالعه تاریخ و نوع پوشــاک منابع 

مختلفی وجــود دارد، عــلاوه بر منابــع مکتوب، 

بخشــی از خرده فرهنگ هــا نیــز بــه پوشــاک 

اختصاص دارند. بررســی باورها و آیین ها نشان 

می دهــد از قدیم اعتقــادات مــردم در دوخت و 

دوز و خیاطی وجود داشــته اســت و در بیشــتر 

نقاط ایــران باورهایــی در این زمینــه رواج دارد. 

برای نمونه، مرحوم ابراهیم شــکورزاده در کتاب 

«عقاید و رســوم مردم خراســان» می نویسد زنان 

خراســانی یک قیچی از بند قنداق نــوزاد دختر 

می آویزنــد تا در بزرگ ســالی در هــنر خیاطی و 

دوخت  ودوز مهارت یابد. یا در خراسان، سیرجان 

و بسیاری از نقاط دیگر، مردم عقیده دارند هرکس 

در روز عید غدیر خیاطی کند، انگشتش عقربک 

می زند. هم چنین در برخــی مناطق دوخت ودوز 

در روز عاشورا را نامیمون می دانند و در بیرجند و 

کرمان مردم معتقدند اگر در روز عید قربان رختی 

بدوزند، خار به پای حاجیان خواهد رفت. بررسی 

این گونــه خرده فرهنگ ها حکایــت از آن دارد که 

در طول تاریخ، پوشــاک نزد مردم اهمیت داشته 

است، به شکلی، باورهایی در زندگی روزمره مردم 

دربــاره آن جریان دارد و همــواره بخش مهمی از 

فرهنگ شفاهی مناطق ایران در پوشاک و نحوه 

دوخت ودوز و ... بازتاب یافته است.

ت
دخ

ران
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ
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روزی روزگاری به وسعت پهنه جغرافیای ایران، از 

شــمال تا جنوب و غرب تــا شرق را اقوامی زندگی 

می کردند که هر کدام ملبس به پوششــی خاص 

زیســت بومشــان بودند، اما امروز از آن تنوع فرم 

پوشــش خبری نیســت و تنها برخی از اقــوام به 

پوشاک سنتی شان وفادار مانده اند و باقی پوشاک 

محلی یا به داخل ویترین موزه هــا رفته اند یا برای 

برخی مراسم و جشن ها اســتفاده می شوند. چه 

بر سر پوشــش ایرانیان آمده اســت؟ پوشــاک به 

عنوان نیــاز ابتدایی بــشر بود که همگام با رشــد 

اجتماعی از ســطح یک نیاز به بخشی از فرهنگ 

جوامع تبدیل شــد و با هنر عجین گشت. چنین 

شد که پوشاک بخشی از شناسنامه ملی مردمان 

شد. تاریخ گواه آن اســت که ایران و ایرانی عمری 

به قدمت اولین تمدن ها دارنــد و آنجا که داریوش 

هخامنشــی برای مردمانش لباسی فاخر برگزید، 

زیبایی و پوشــانندگی مشــخصه جامــه ای برای 

ایرانیان شد. در این میان، زن ایران باستان برای 

کمال خویــش و ارج نهادن به مقــام زن، چادری 

مستطیلی بر سر نهاد و این رســم ادامه پیدا کرد. 

اســلام در ایران مهــر تأییدی بر فرهنگ پوشــش 

ایرانیان زد. آمدن سلجوقیان، مغول ها، ایلخانان، 

تیموریان، صفویان و ... از منزلت پوشش و فرهنگ 

پوشــش زن ایرانی کم نکــرد بلکــه آن را کامل تر 

نمود. فرهنگ پوشــش ایرانی در هــر دوره با هنر 

آن زمان عجین و زیباتر شــد به طوری  که در دوره 

صفویه لباس ایران به شکوفایی رسید و موجبات 

تقلید اروپاییان از آن را فراهــم آورد. در همه ادوار 

تاریخ پوشــاک، لباس منزلت و جایگاه اجتماعی 

افراد را مشخص می کرد. بنابراین پوشاک نقشی 

جامعه شناختی داشته است و دارد. در دوره قاجار 

و پس از سفر ناصرالدین شــاه قاجار از اروپا، ورود 

اولین البسه غربی اتفاق افتاد. شاه برای زنان حرم 

لباس هایی متأثر از پوشش بالرین ها هدیه آورد اما 

ضربه اصلی به پوشاک ایرانی در دوره پهلوی و در 

مسیر ایدئولوژی سردمداران حکومت زده شد که 

با ظهور انقلاب دوباره فرهنگ پوشش ایرانی تغییر 

کرد. امروز ســالیانی از انقلاب می گذرد اما چه بر 

سر پوشش مردمان ایران آمده است که شناسنامه 

خود را گم کرده اند؟ ســبکی جدید از پوشاک در 

سال های اخیر در جامعه شکل گرفته که در نهایت 

بی هویتی اســت. نه رنــگ و بویی از پوشــش زن 

ایرانی دارد، نه شبیه آن چیزی است که یک زن با 

شخصیت اروپایی بر تن می کند. بانوان زیادی در 

جامعه ما لباسی بر تن می کنند که تمام شخصیت 

یک زن ایرانی را زیر سؤال می برد. روزگاری لباس 

منزلت فرد و مرتبه افراد را نمایان می ســاخت اما 

امروز همه به دنبال تقلید از ســبکی بی  ریشه در 

پوشاک هستند و غافل از آنکه تیشه به ریشه هویت 

ایرانی می زنند. زنانی که مادران فرزندانی هستند 

که آینده  کشــور در دستشــان اســت 

اما افسوس گویی در یک ناآگاهی 

عمیــق فــرو رفته اند. 

جوانــان و نوجوانان 

دنبــال  بــه  نیــز 

الگوبــرداری و 

آرمان گرایــی، 

الگوهــای  از 

ســب  منا نا

تقلیــد 

 . می کننــد

از  بخشــی 

غفلــت  ایــن 

ســهم تولیدکنندگان اســت و بخشــی دیگر در 

باورهای مردم نهفته است. تاریخ پوشاک در جنگ 

فرهنگ زدایی گم شده است و مسئله اصلی شاید 

چیز دیگری است. همان طور که ذکر شد، پوشاک 

بخشی از فرهنگ است و فرهنگ نیز همواره متأثر 

از مسائل دیگر اجتماع همچون اقتصاد و ... . در 

واقع، فرهنگ روبنایی و بازتابی از مســائلی دیگر 

اســت. فرهنگ پوشــش نیز بی شــک بی تأثیر از 

شرایط حاکم بر جامعه نیســت. نوعی واکنش به 

همه فشارهایی که از ســمت اجتماع بر 

فرد تحمیل می شود.

س
رگ

ن

زهره زمانی
کارشناس ارشد هنر

از فرهنگ پوشش دیروز تا سبک پوشش امروز

که آینده  کشــور در دستشــان اســت 

اما افسوس گویی در یک ناآگاهی 

عمیــق فــرو رفته اند. 

جوانــان و نوجوانان 

دنبــال  بــه  نیــز 

فرد تحمیل می شود.
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روایتی درباره حال و روز ناخوش
 بازار پوشاک مشهد و سبک های نامتعارفی

  که همچنان مخاطب را نشانه می رود

سعیده آل ابراهیم- همیشه انسان ها شاید همواره بر این باور بوده اند که نوع پوشش آن ها می تواند در نگاه اول، طرز تفکر و شخصیتشان را مانند تابلویی برای دیگران نمایان کند و این همان چیزی است که حتی کلمات و نوع برخورد 

مخاطب را با آن فرد مشخص می کند. به همین دلیل است که به برخی افراد در اصطلاح «سخت پســند» می گوییم زیرا در انتخاب لباس هایشان دقت و وسواس بسیار به خرج می دهند و شاید می شود گفت که این نکته سنجی 

برخلاف سایر وسواس ها کار خوبی است. حتم دارم به تازگی گذرتان به بازار پوشاک مشهد افتاده و شاید شما هم با برخی بانوان دیگر هم نظر باشید که در این بازارها مدل مانتوهای مناسب و پوشیده کمیاب شده است و برای 

پیدا کردن یک مدل استاندارد که به پوشش اسلامی نزدیک باشد، ناچار می شوید تمام بازار را زیر و رو کنید. ممکن است در انتها قید خرید را بزنید یا مدلی را تهیه کنید که مغایر میل باطنی تان است. مدل بیشتر مانتوها در 

بازار با قد یا آستین کوتاه یا جلوباز است. اگر مانتوی بلند و پوشیده ای پیدا شود، اغلب درون ویترین جایی ندارد.

اگر در یک بازار قدم بزنید و تنها به ویترین فروشگاه ها نگاهی بیندازید، می بینید بیشتر مدل های مانتو از یک الگو پیروی می کنند. قدیمی ها می گویند انگار هرچه زمان بیشتر می گذرد وجب به وجب لباس ها آب می شوند 

و حیا از بین می رود. این موضوع به معنی این است که سبک مانتوها و حتی شلوارها در گذر زمان به ســمت بدحجابی پیش می رود. این روزها شلوارهای قد ۹۰ و مدل هایی که قسمتی از پاچه شلوار شکاف خورده، باب 

شده است. مانتوهای نازک با آستین های سه ربع نیز گوشــه ای از بازار پوشاک را به دست گرفته اند. این در حالی است که لباس های سنتی ما بسیار زیبا هســتند و حتی امروزه، بعضی از تولیدات پوشاک با تلفیقی از 

سنت و مدرنیته، ترکیبی زیبا و البته پوشیده  را تحویل مخاطب می دهند. کشورهای دیگر برای هویت و پیشینه فرهنگ خود ارزش قائل می شوند، اما ما این هویت را درون یک صندوقچه گذاشته ایم و گهگاه با مشاهده 

یک مستند یا فیلم از روزگار قدیم، یادی از لباس های سنتی اقوام کشورمان می کنیم و می گذاریم مابقی سال درون همان صندوقچه خاک بخورند. اما آیا مدل های نامتعارف موجود در بازار مورد پسند عموم بانوان 

جامعه است؟ جدا از آن، چنین طرح ها و سبک پوششی برای شهر زیارتی مشهد مناسب است؟ ضمن اینکه این موضوع یک جنبه باطنی و درازمدت هم در پی خواهد داشت و ممکن است این سبک پوشش به برخی 

ناهنجاری های اجتماعی نیز دامن بزند.
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مخاطب را با آن فرد مشخص می کند. به همین دلیل است که به برخی افراد در اصطلاح «سخت پســند» می گوییم زیرا در انتخاب لباس هایشان دقت و وسواس بسیار به خرج می دهند و شاید می شود گفت که این نکته سنجی 

برخلاف سایر وسواس ها کار خوبی است. حتم دارم به تازگی گذرتان به بازار پوشاک مشهد افتاده و شاید شما هم با برخی بانوان دیگر هم نظر باشید که در این بازارها مدل مانتوهای مناسب و پوشیده کمیاب شده است و برای 

پیدا کردن یک مدل استاندارد که به پوشش اسلامی نزدیک باشد، ناچار می شوید تمام بازار را زیر و رو کنید. ممکن است در انتها قید خرید را بزنید یا مدلی را تهیه کنید که مغایر میل باطنی تان است. مدل بیشتر مانتوها در 

بازار با قد یا آستین کوتاه یا جلوباز است. اگر مانتوی بلند و پوشیده ای پیدا شود، اغلب درون ویترین جایی ندارد.

اگر در یک بازار قدم بزنید و تنها به ویترین فروشگاه ها نگاهی بیندازید، می بینید بیشتر مدل های مانتو از یک الگو پیروی می کنند. قدیمی ها می گویند انگار هرچه زمان بیشتر می گذرد وجب به وجب لباس ها آب می شوند 

و حیا از بین می رود. این موضوع به معنی این است که سبک مانتوها و حتی شلوارها در گذر زمان به ســمت بدحجابی پیش می رود. این روزها شلوارهای قد ۹۰ و مدل هایی که قسمتی از پاچه شلوار شکاف خورده، باب 

شده است. مانتوهای نازک با آستین های سه ربع نیز گوشــه ای از بازار پوشاک را به دست گرفته اند. این در حالی است که لباس های سنتی ما بسیار زیبا هســتند و حتی امروزه، بعضی از تولیدات پوشاک با تلفیقی از 

سنت و مدرنیته، ترکیبی زیبا و البته پوشیده  را تحویل مخاطب می دهند. کشورهای دیگر برای هویت و پیشینه فرهنگ خود ارزش قائل می شوند، اما ما این هویت را درون یک صندوقچه گذاشته ایم و گهگاه با مشاهده 

یک مستند یا فیلم از روزگار قدیم، یادی از لباس های سنتی اقوام کشورمان می کنیم و می گذاریم مابقی سال درون همان صندوقچه خاک بخورند. اما آیا مدل های نامتعارف موجود در بازار مورد پسند عموم بانوان 

جامعه است؟ جدا از آن، چنین طرح ها و سبک پوششی برای شهر زیارتی مشهد مناسب است؟ ضمن اینکه این موضوع یک جنبه باطنی و درازمدت هم در پی خواهد داشت و ممکن است این سبک پوشش به برخی 

ناهنجاری های اجتماعی نیز دامن بزند.

در طبقه ســوم یک پاســاژ دست به سینه نشسته 

و پاهایش را روی هم قلاب کرده اســت. گاهی به 

ویترین مغازه ها و گاهی به پلاستیک های خرید مردم 

نگاه می کند. خسته به نظر می رسد، اما رمقی برایش 

نمانده است. چند ساعت اســت خیابان اطراف پاساژ و 

مغازه های داخل مجتمع را به دنبال یک مانتوی ساده که 

باب میلش باشد جســت وجو می کند اما تنها چیزی که این 

پاساژگردی برایش داشته است کلافگی است. سپیده نوعروس 

است و تازگی ها به خانه خودش رفته است. می گوید مدت هاست 

که یک مانتوی مشکی ســاده می خواهد، اما آن قدر بازارها را زیر و 

رو کرده و چیزی پیدا نکرده که می خواسته است یک مانتوی اداری 

مشکی بخرد که دست کم پوشیده و ساده باشد.

مرتبه اولی هم نیست که دچار این مشکل می شود. به گفته خودش، 

تنها زمان هایی که خیلی باحوصله باشــد برای خریــد می آید زیرا 

می داند باید به بازارهای زیادی سر بزند. «این طور نیســت که آدم 

سخت پســندی باشــم، خیلی از طرح های مانتو را می پسندم، اما 

هرکدام ایرادی دارد. یک مانتو جلوباز است و به هیچ وجه نمی شود 

به آن دکمه زد زیرا مــدل مانتو به هم می ریــزد. مانتوی دیگر طرح 

خوبی دارد اما جلو یا پشــت آن کوتاه اســت. یک مانتوی دیگر هم 

آن قدر زنجیر، زیپ یا چیزهای تزیینی به آن آویزان است که از خرید 

پشیمان می شوم. مشکل دیگر این است که بعضی از مدل ها تنها 

برای یکی دو ســایز موجود اســت و همه نمی توانند از آن استفاده 

کنند. ضمن اینکه گاهی رنگ هــای به اصطلاح جیغ برای مانتوها 

استفاده می شــود که اگر از مدل آن خوشــم بیاید، به دلیل رنگش 

آن را نمی خرم.»

زهرا یکــی دیگر از مشــتریان این بازار اســت که 

به خریدار تبدیل نمی شــود. چند قدم جلوتر از 

من راه می رود و با مشــاهده ویترین مغازه ها از 

جلو آن ها عبور می کند. انــگار که مانتوهای 

داخل ویترین دل او را می زنند و حتی رغبت 

نمی کند به درون فروشــگاه پا بگــذارد. او 

متولد دهه هفتاد و چادری اســت. «یک 

سالی  می شود از یک مدل مانتوی پاییزه 

خوشم آمده است و دوســت دارم آن را 

بخرم، اما هر بار به دلیــل کوتاه بودن 

قــد مانتو و آســتین آن یــا بی کیفیتی 

پارچه، از خیر تهیه آن می گذرم. ضمن 

اینکه ایــن مشــکلات تنهــا در خرید 

مانتو نیســت. حتی برای خرید شلوار 

نیز دچار مشــکل می شــوم. چند ماه 

پیش برای خرید شلوار به فروشگاهی 

رفتم کــه بخــش بزرگــی از آن مربوط 

به فروش شــلوار بود، اما هر مدلی که 

پســند می کردم قد ۹۰ آن را داشــتند 

و تنهــا تعــداد محــدودی مــدل با قد 

اســتاندارد موجود بود. بــا اینکه باب 

میلم نبود، از میان آن ها انتخاب کردم. 

در پی این بازارگردی ها، تنها چند مغازه 

پیدا کــرده ام که مدل های پوشــیده و 

متعارفــی دارند و ســعی می کنم برای 

خرید، بیشتر به آن ها سر بزنم.»

فرزانه مرز سی سالگی را رد کرده و هیچ وقت تابع مد نبوده 

اســت. همیشــه مانتوهایی را می خرد که بــه دل خودش 

بنشیند. شــاغل اســت و به همین دلیل، وقت زیادی برای 

دوخت و دوز لباس ندارد. بنابراین مشتری خرید لباس های 

آماده می شود، اما حالا چند وقتی است که دوباره به همان 

ســبک قدیم برگشــته و از خیاط می خواهــد برایش مانتو 

بدوزد. «زمانی که پارچه ای را بــرای دوخت لباس به خیاط 

می سپردم، باید چند مرتبه برای پرو لباس می رفتم و مدتی 

نیز صبر می کردم تا آن لباس به دستم برسد. به همین دلیل، 

مانتوی بازاری را ترجیح مــی دادم زیرا در وقتم صرفه جویی 

می شد. البته هزینه کمتری نیز برایم داشت. من مانتویی 

هســتم، اما مانتوهایی می پوشــم که کمی آزاد باشد و قد 

آن نیز کوتاه نباشــد. اما بعد از اینکه بارها برای خرید مانتو 

پاساژهای مختلف را زیر پا گذاشــتم و نتوانستم این سبک 

مانتو را پیدا کنــم، تصمیم گرفتم کار را به خیاط بســپارم و 

خیالم راحت باشــد که همان مدلی کــه در ذهن دارم روی 

پارچه پیاده می شود. بیشتر بازارها مانتوهای اندامی یا آزاد 

اما جلوباز ارائه می دهند. حتی ویتریــن مغازه های فروش 

لباس مردانه نیز از تیشرت  و شلوارهای کوتاه پر شده است 

در صورتی که این سلیقه عموم جامعه نیست.»

 پاساژگردی بی نتیجه

با کفش آهنی

 شلوارها  هم دیگر
هیچ وقت پیرو مد نبوده اماستاندارد نیستند

محبوبه معتقد اســت دیگر آن قدر مانتوهای کوتاه و جلوباز در بازار 

می بینیم که برایمان طبیعی شــده اســت، اما زمانی کــه مانتوی 

پوشیده ای پیدا می کنی که نزدیک به سبک پوشش خودت است، 

با پارچه های بی کیفیت روبه رو هســتی. «در همین تابســتانی که 

گذشت، مانتوهایی در بازار عرضه شــده بود که به قدری نازک بود 

که انگار پارچه حریر اســت. بعضــی اوقات پیش آمده اســت که از 

مدل یک مانتوی جلوباز خوشم آمده است و آن را خریده ام تا خودم 

دکمه بدوزم، اما قابلیت دوخت دکمه را نداشته و از روی پارچه لیز 

می خورده اســت. ضمن اینکه مانتوهای موجود در بازار، علی رغم 

اینکه کیفیت خاصی ندارند، گران هستند.»

او بر این باور است که انگار اغلب طراح های مانتو در بازار علی رغم 

اینکه ایــن مدل ها را از حالت اســتاندارد خود خــارج می کنند، از 

الگوی خاصی نیز پیــروی نمی کنند. «به نظرم بانــوان هنرمند در 

حوزه خیاطی و طراحی لباس در مشــهد کم نداریم. باید برای حل 

این مشــکل به سراغ آن ها برویم و بخواهیم کــه الگوهای دوخت و 

دوز لباس بانوان را متناسب با زمان حال طراحی کنند و تنوع آن به 

گونه ای باشد که همه سلایق را در بر بگیرد.»

مانتوهای بی کیفیت، قیمت های گزاف
!خودم آستین دوختم

ملیحه، منشی صحنه است و فیلم های زیادی در کنار بزرگان 

سینما کار کرده است. او نیز از شرایط مانتو ها در بازار راضی 

نیست و می گوید: من تنوع در لباس و رنگ را دوست دارم اما 

آســتین ها همه کوتاه شــده اند. برای همین، به تازگی ناچار 

شده ام برای همه مانتو هایم آستین بدوزم.

او این مشکل را در دیگر اعضای خانواده اش نیز دیده است و 

آن ها این روزها برای اینکه لباس مورد نظر خود را داشته باشند 

بیشتر از خیاط های خانگی کمک می گیرند: به دلیل گرانی 

پارچه اصولا خرید مانتو به صرفه تر است اما وقتی آن چیزی که 

مد نظر داریم پیدا نمی کنیم، ناچاریــم پارچه بخریم و همان 

را بدوزیم.

وضعیت مد و لباس در مشــهد نیازمند بازبینــی و هم فکری 

جمعی اســت، اینکه هم بازار و هم مخاطب راضی باشند و از 

طرفی به هویت ملی و اسلامی و ارزش هایمان احترام گذاشته 

شود.

۲شنبــــــه
۲۶ اردیبهشت  ۱۴۰۱
۱۴ شوال ۱۴۴۳ شماره ۳۶۵۹

۵



 استاندارد طراحی لباس در ایران
ناهید دلشاد راد نیز طراح، پژوهشگر و مدرس  دوخت های سنتی و نواده سید ابوتراب 

غزنوی، طراح لباس در دوره قاجار، است. او با هنرهای اصیل ایرانی آشناست و معتقد 

است که در حال حاضر اســتاندارد طراحی لباس در ایران پایین است، در حالی که 

ما بهترین ترکیب  رنگ ها و بالاترین تأثیر روانی را در پوشش  خود داریم. آرزویش این 

است که لباس ایرانی بر تن مردم این مرز و بوم کند. «سبک های لباسی که به تازگی 

وارد بازار می شود، تناسبی با فرهنگ ما ندارد. متأسفانه طراح های لباس نیز شناخت 

کافی از پوشش ندارند، یک سمبل را می بینند و به اصطلاح خودشان خلاقیت به خرج 

می دهند. در صورتی که این خلاقیت اصول علمی ندارد و ما باید برای لباس پوشیدن 

اصول داشته باشیم.»

او بر این باور است که ایرانی ها از زمان گذشته، آن قدر خوش پوش بوده اند که لباس 

ایرانی خلعت بوده است و به پادشاهان دیگر هدیه می داده اند. «متأسفانه با این سبک 

پوششی که در بازار رایج شده است، ما مانند کشــورهایی می شویم که هیچ هویتی 

در پوشــش  خود ندارند. لباس های جدید به این دلیل که اصول در آن رعایت نشده 

است، بعد از مدتی تکراری می شود و دلمان را می زند. متأسفانه وضع اقتصادی نیز 

به این قضیه کمک کرده است که مردم چنین لباس هایی بخرند زیرا برایشان ارزان تر 

در می آید.»

!طراح های لباس تاریخ و فرهنگ ایران را می خوانند؟
از نظر او طراح متخصص و جود دارد، اما از آن ها اســتفاده نمی شــود و کســانی که 

ســبک های موجود در بازار را طراحی می کنند در مورد تاریــخ لباس و فرهنگ ایران 

اطلاعاتی ندارند. «یک طراح لباس چه به عمد چه غیرعمد مدلی را طراحی کند، مد 

می شود. یک مرتبه در یکی از نمایشگاه هایم تنها برای اینکه به چادر مشکی یک جلوه 

نمایشگاهی بدهم با پارچه های ساتن، مدل چادرها را دوختم و بعد از آن این مدل مد 

شد، در صورتی که قصد چنین چیزی را نداشتم.»

 نمایشگاه  های فصلی
به گفته دلشاد راد، حتی زیورآلات سنتی وجود داشته که در حال حاضر می توانیم از 

آن ها استفاده کنیم به عنوان مثال گردن بند ســوزن دوزی را که به راحتی با لباس ها 

هماهنگ می شود می توان به جای زیورآلات عجیب روی لباس ها استفاده کرد. «برای 

حل این مشــکل، باید کپی برداری از الگوهــای خارجی را متوقف کنیــم و به دنبال 

شایسته سالاری باشیم. باید نمایشگاه های فصلی داشته باشیم. برای طراحی ها باید 

از کسانی نظر بخواهند که عمرشان را در این کار گذشته اند و اطلاعات کافی دارند.»

آن طور که به نظر می رسد، برای طراحی لباس های موجود در بازار سلیقه همه اقشار 

جامعه در نظر گرفته نشده و این موضوع سبب نارضایتی بعضی از بانوان شده است. 

البته که سامان دهی هر کاری، در ابتدای آن بهتر اســت، اما اکنون نیز تا دیر نشده 

است باید فکری به حال این آشفته بازار لباس های بدون هویت کرد.

البته که سامان دهی هر کاری، در ابتدای آن بهتر اســت، اما اکنون نیز تا دیر نشده 

است باید فکری به حال این آشفته بازار لباس های بدون هویت کرد.

غزنوی، طراح لباس در دوره قاجار، است. او با هنرهای اصیل ایرانی آشناست و معتقد 

است که در حال حاضر اســتاندارد طراحی لباس در ایران پایین است، در حالی که 

ما بهترین ترکیب  رنگ ها و بالاترین تأثیر روانی را در پوشش  خود داریم. آرزویش این 

است که لباس ایرانی بر تن مردم این مرز و بوم کند. «سبک های لباسی که به تازگی 

وارد بازار می شود، تناسبی با فرهنگ ما ندارد. متأسفانه طراح های لباس نیز شناخت 

کافی از پوشش ندارند، یک سمبل را می بینند و به اصطلاح خودشان خلاقیت به خرج 

می دهند. در صورتی که این خلاقیت اصول علمی ندارد و ما باید برای لباس پوشیدن 

اصول داشته باشیم.»

او بر این باور است که ایرانی ها از زمان گذشته، آن قدر خوش پوش بوده اند که لباس 

ایرانی خلعت بوده است و به پادشاهان دیگر هدیه می داده اند. «متأسفانه با این سبک 

پوششی که در بازار رایج شده است، ما مانند کشــورهایی می شویم که هیچ هویتی 

در پوشــش  خود ندارند. لباس های جدید به این دلیل که اصول در آن رعایت نشده 

است، بعد از مدتی تکراری می شود و دلمان را می زند. متأسفانه وضع اقتصادی نیز 

به این قضیه کمک کرده است که مردم چنین لباس هایی بخرند زیرا برایشان ارزان تر 

در می آید.»


از نظر او طراح متخصص و جود دارد، اما از آن ها اســتفاده نمی شــود و کســانی که 

ســبک های موجود در بازار را طراحی می کنند در مورد تاریــخ لباس و فرهنگ ایران 

اطلاعاتی ندارند. «یک طراح لباس چه به عمد چه غیرعمد مدلی را طراحی کند، مد 

می شود. یک مرتبه در یکی از نمایشگاه هایم تنها برای اینکه به چادر مشکی یک جلوه 

نمایشگاهی بدهم با پارچه های ساتن، مدل چادرها را دوختم و بعد از آن این مدل مد 

شد، در صورتی که قصد چنین چیزی را نداشتم.»

 مدل های مانتو بانوان
اعظم پارسا کسی است که سال هاست تلاش می کند پوشش ایرانی اسلامی را ترویج کند 

و در این حوزه دغدغه مند اســت. به همین دلیل، اندوخته های خود را به دیگران آموزش 

می دهد تا آن ها نیز در ترویج پوششی با هویت نقش داشــته باشند. ضمن اینکه او مدام 

آموزش های جدید و به روز را نیز دنبال و خلاقیت را چاشنی کار می کند. او معتقد است که 

وضعیت فعلی مدل های بازار برای بعضی از دختران جذاب است، اما برای بیشتر جمعیت 

بانوان مقید به حجاب، این وضعیت مطلوب نیســت. «بانوان بســیاری از ما می خواهند 

برایشان طراحی دوخت را انجام بدهیم زیرا مدل مورد پسندشان را در بازار پیدا نمی کنند. 

از طرف دیگر، بانوانی نیز هســتند که چاره ای جز انتخاب این طرح هــا ندارند زیرا هزینه 

خرید پارچه و دوخت آن برای آن ها سنگین است.»

طراح های لباس و منافع شخصی
پارسا بر این باور است که طراح هایی که این مدل لباس ها را باب می کنند تنها به منفعت 

خود فکر می کننــد و هویت یک بانوی ایرانــی را در نظر نمی گیرند. «ایــن افراد تبلیغات 

وسیعی برای ترویج کارهایشان انجام می دهند و مدل لباس هایشان را بر تن افراد مشهور 

و بازیگران می کنند که برای بعضی از افراد جامعه الگو محسوب می شوند و حتی از سبک 

پوشش بازیگران تبعیت می کنند. کار آن ها ضربه جبران ناپذیری به هویت بانوانی می زند 

که به اصول عفاف و حجاب پایبند هستند.» 

مخالف لباس زیبا و شاد؟...نه! هرگز
به گفته این تولیدکننده، افرادی مانند او که سال ها در این حوزه کار کرده اند و به اصطلاح 

بلد کار هســتند، در عمل حمایت نمی شوند، اما اســتقبال مردم از طرح های آن ها خوب 

اســت. او راهکار رفع این مشــکل را حمایــت همه جانبــه فرهنگی، تبلیغ و شناســاندن 

مدل های لباس با هویت و به روز، طراح های توانمند می دانــد، ضمن اینکه باید از تولید 

مانتوهای نامناسب و خارج از عرف که در شان یک بانوی ایرانی نیست، جلوگیری شود. 

«هیچ کس مخالف لباس زیبا و رنگ های شاد نیست، اما این موضوع با ولنگاری متفاوت 

است و در صورتی که باز هم شاهد این مدل ها در ویترین فروشگاه ها باشیم، ممکن است 

در آینده، حجــاب در جامعه به یک ضدارزش تبدیل شــود و در نهایــت ارکان خانواده ها 

متزلزل می شود.»

ایرانی و اسلامی 
در«بـاور» مــا 

ریشــه دارد

گفت وگو با تولیدکنندگانی که به  طراحی  و تولید

 لباس های دارای هویت بومی افتخار می کنند

ناهید دلشاد راد نیز طراح، پژوهشگر و مدرس  دوخت های سنتی و نواده سید ابوتراب 

غزنوی، طراح لباس در دوره قاجار، است. او با هنرهای اصیل ایرانی آشناست و معتقد 

است که در حال حاضر اســتاندارد طراحی لباس در ایران پایین است، در حالی که 

ما بهترین ترکیب  رنگ ها و بالاترین تأثیر روانی را در پوشش  خود داریم. آرزویش این 

است که لباس ایرانی بر تن مردم این مرز و بوم کند. «سبک های لباسی که به تازگی 

وارد بازار می شود، تناسبی با فرهنگ ما ندارد. متأسفانه طراح های لباس نیز شناخت 

کافی از پوشش ندارند، یک سمبل را می بینند و به اصطلاح خودشان خلاقیت به خرج 

می دهند. در صورتی که این خلاقیت اصول علمی ندارد و ما باید برای لباس پوشیدن 

او بر این باور است که ایرانی ها از زمان گذشته، آن قدر خوش پوش بوده اند که لباس 

ایرانی خلعت بوده است و به پادشاهان دیگر هدیه می داده اند. «متأسفانه با این سبک 

پوششی که در بازار رایج شده است، ما مانند کشــورهایی می شویم که هیچ هویتی 

در پوشــش  خود ندارند. لباس های جدید به این دلیل که اصول در آن رعایت نشده 

آل ابراهیم و جان قربان- بخشی از مشکل لباس هایی که نمی توانیم 

آن هــا را بــه عنــوان روپوش اســتفاده کنیــم بــه تولیدکننــدگان آن 

برمی گــردد، تولیدکنندگانی که بــازار برای آن ها از همــه چیز مهم تر 

اســت و نگاه اقتصادی به این موضــوع دارند. در ایــن میان، برخی 

تولیدکنندگان هم نه اینکه بخواهند به فکر جیب و کسب درآمد 

نباشــند اما به مخاطب قــرار دادن جامعه ای خــاص از بانوان 

برای تأمین نیازهای آنان فکر می کنند و در این راستا تلاش 

می کنند.

۶

ریشــه داردریشــه دارد
۲شنبــــــه
۲۶ اردیبهشت  ۱۴۰۱
۱۴ شوال ۱۴۴۳ شماره ۳۶۵۹



به کاری که شروع کرده ام افتخار می کنم
علی واعظ از دیگر تولیدکنندگانی اســت که با اعتقادات خاص مذهبی پا به عرصه 

تولید لباس های ایرانی و اسلامی گذاشته است. او اکنون ۲۳ سال است که در صنعت 

پوشــاک بانوان ســابقه کاری دارد. برندش چهار سال برند برتر شــناخته شده و در 

نمایشگاه بین المللی نیز واحد تولیدی او برای دو سال به عنوان برند برتر معرفی شده 

است. واعظ با به کارگیری بیش از ۱۲۰ نیروی کار در سال های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰

کارآفرین برتر شناخته و تقدیر شده است. این تولیدکننده برتر با اعتقاد و با درک خلأ 

جامعه به سمت تولیدات ایرانی و اسلامی می رود. «ایرانی و اسلامی بودن فرهنگ و 

اعتقاد ماست. از طرفی، پوشــاک بانوان نیز از ملزومات جامعه ای با این خصوصیت 

است. من به این دلیل به سمت چنین تولیداتی آمدم که احساس کردم خلأ در این 

زمینه وجود دارد. مشهد شهری مذهبی اســت که طیف خانم های محجبه در آن کم 

نیست و ما باید خواسته های آن ها را پوشــش دهیم. ما تولیدکنندگان موظف به این 

هستیم که خواسته های بانوان جامعه را فراهم کنیم و دینی داریم به بانوان محجبه این 

کشور زیرا آن ها حق انتخاب لباس های زیبا در عین حال محجبه را دارند.»

علی واعظ از اینکه توانسته است پوشاکی برای بانوان محجبه تولید کند بسیار راضی 

است. علاوه بر این، ایجاد اشتغال برای نان آوران خانه را یکی از افتخاراتش به حساب 

می آورد. «مشــتریانی دارم که سال هاســت به دلیل اینگونه تولیدات ما را همراهی 

کرده اند. از اینکه یک تولیدکننده در حوزه لباس های محجبه برای بانوان هستم قلبا 

راضی ام. علاوه بر این، از اینکه توانســته ام کارآفرینی کنم و حدود ۱۲۰ نفر را سرکار 

بیاورم که بتواننــد امرارمعاش کنند، خوشــحالم. به کاری که شروع کــرده ام افتخار 

می کنم و تا حد توان در همین مسیر ادامه خواهم داد. البته این را هم بگویم که تولید 

سخت است و اگر به این موضوعات ایمان نداشته باشی و عاشق کارت نباشی واقعا 

کار کردن در این عرصه سخت و ناممکن است.»

تولیدات برآمده از نیازهای بانوان
او برای درک نیازهای بانوان ارتباط مســتقیم با آن ها را در برنامه کاری گذاشــته و با 

عرضه تولیدات خود توانسته است درک درســتی از این نیازها و نظرات داشته باشد. 

«به عنوان عرضه کننده لباس در این ۲۳ سال نیازهای بانوان را با همراهی همکاران 

تولیدی و فروشــگاه ها درک کرده ایم و بازخوردهایی که دریافت می کنیم باعث این 

شــده اســت که هدفی خاص را در تولید در نظر بگیریم. این ارتباط مستقیم باعث 

شده است که نیاز مخاطب خود را به خوبی درک کنیم. آنچه تولید می کنیم برآمده از 

نیازهای بانوانی است که سال هاست تولیدات ما را تهیه و استفاده می کنند. علاوه بر 

این، در فضای تولیدی این شرایط را فراهم کرده ایم که چنانچه بانویی مدلی خاص 

مدنظر داشته باشــد، به صورت سفارشــی آن نمونه را تولید کنیم تا از آنچه می پوشد 

رضایت کامل داشته باشد.»

رابطه میان حجاب  و تنوع و گوناگونی سلیقه ها
این تولیدکننده لباس های اسلامی هرچند می داند فروش لباس های برآمده از دیگر 

فرهنگ ها فروش بهتری دارد، با تولیدات خود به دنبال تأثیری مثبت در جامعه است. 

«فروش مانتوهــا و لباس هایی که به نظــرم برآمده از فرهنگی غیر از فرهنگ ماســت 

خیلی بیشتر اســت و بازار بهتری دارد اما هدف من ایجاد کاری اثرگذار است. تولید 

لباس هایی مانند مانتوهای جلوباز از نظر میزان مصرف مواد و هزینه تمام شده برای 

تولیدکننده به صرفه تر از تولید لباس های دکمه داری اســت که ســایز در آن رعایت 

می شــود ولی تولیدی ما به خودش اجازه این را نمی دهد که مانتویی تولید کند که 

در بی حجابی بانوان سهیم باشــد. زیبایی در عین پوشش برای ما بسیار مهم است. 

مسئولیت هایی برعهده ماست که یکی از آن ها ایجاد رضاتمندی در مشتریان است و 

ما به آن ها احترام می گذاریم. به نظرم، حجاب با تنوع هیچ تضادی ندارد. یک بانوی 

مانتویی هم می تواند محجبه باشد به این شرط که تولیدات مناسب در اختیار او قرار 

عرضه تولیدات خود توانسته است درک درســتی از این نیازها و نظرات داشته باشد. 

«به عنوان عرضه کننده لباس در این 

تولیدی و فروشــگاه ها درک کرده ایم و بازخوردهایی که دریافت می کنیم باعث این 

شــده اســت که هدفی خاص را در تولید در نظر بگیریم. این ارتباط مستقیم باعث 

شده است که نیاز مخاطب خود را به خوبی درک کنیم. آنچه تولید می کنیم برآمده از 

نیازهای بانوانی است که سال هاست تولیدات ما را تهیه و استفاده می کنند. علاوه بر 

این، در فضای تولیدی این شرایط را فراهم کرده ایم که چنانچه بانویی مدلی خاص 

مدنظر داشته باشــد، به صورت سفارشــی آن نمونه را تولید کنیم تا از آنچه می پوشد 

رضایت کامل داشته باشد.»

رابطه میان حجاب  و تنوع و گوناگونی سلیقه ها
این تولیدکننده لباس های اسلامی هرچند می داند فروش لباس های برآمده از دیگر 

فرهنگ ها فروش بهتری دارد، با تولیدات خود به دنبال تأثیری مثبت در جامعه است. 

«فروش مانتوهــا و لباس هایی که به نظــرم برآمده از فرهنگی غیر از فرهنگ ماســت 

خیلی بیشتر اســت و بازار بهتری دارد اما هدف من ایجاد کاری اثرگذار است. تولید 

لباس هایی مانند مانتوهای جلوباز از نظر میزان مصرف مواد و هزینه تمام شده برای 

تولیدکننده به صرفه تر از تولید لباس های دکمه داری اســت که ســایز در آن رعایت 

می شــود ولی تولیدی ما به خودش اجازه این را نمی دهد که مانتویی تولید کند که 

در بی حجابی بانوان سهیم باشــد. زیبایی در عین پوشش برای ما بسیار مهم است. 

مسئولیت هایی برعهده ماست که یکی از آن ها ایجاد رضاتمندی در مشتریان است و 

ما به آن ها احترام می گذاریم. به نظرم، حجاب با تنوع هیچ تضادی ندارد. یک بانوی 

مانتویی هم می تواند محجبه باشد به این شرط که تولیدات مناسب در اختیار او قرار 

ایرانی و اسلامی 
در«بـاور» مــا 

ریشــه دارد

گفت وگو با تولیدکنندگانی که به  طراحی  و تولید

 لباس های دارای هویت بومی افتخار می کنند

به کاری که شروع کرده ام افتخار می کنم
علی واعظ از دیگر تولیدکنندگانی اســت که با اعتقادات خاص مذهبی پا به عرصه 

۲۳تولید لباس های ایرانی و اسلامی گذاشته است. او اکنون ۲۳تولید لباس های ایرانی و اسلامی گذاشته است. او اکنون ۲۳ سال است که در صنعت 

پوشــاک بانوان ســابقه کاری دارد. برندش چهار سال برند برتر شــناخته شده و در 

بگیرد. به همه تولیدکننــدگان احترام می گذارم ولی هدف ما این اســت که تنوعی 

در پوشــش لباس های بانوان محجبه ایجاد کنیم که مجبور به پوشیدن لباس های 

تکراری و تیره نباشند.»

بفرمایید داخل ! خانه خودتان است
او از اینکــه وارد عرصه تولید برای بانوان محجبه شــده اســت به هیچ وجه پشــیمان 

نیست زیرا معتقد است مشتریان وفاداری که به تولیداتش اعتماد می کنند بهترین 

سرمایه اش هستند. «هیچ وقت از این که به سمت تولید لباس های ایرانی و اسلامی 

حرکت کرده ام پشیمان نیستم و زیان نکرده ام زیرا مشتریان وفاداری دارم که همیشه 

به من اعتماد می کنند. مســئولان نیز از این گونه تولید حمایت می کنند. پیشنهاد 

می کنم دیگر تولیدکنندگان هم به این ســمت بیایند زیرا تولیدات ایرانی و اسلامی 

تنوعی از فرهنگ و هنر و خلاقیت اســت. با رنگ ها، پارچه ها و مدل های مختلف 

می توان بهترین لباس های محجبه را تولید کرد تا بانوان هیچ خلأ و محدودیتی 

در انتخاب نداشته باشــند. علاوه بر این، حرکت به این سمت کم کم ذائقه 

مخاطب را هم تحت تأثیر قرار می دهد زیرا الگوها و فرهنگ هایی که به ما 

تحمیل می شود از ما نیست و باید در این زمینه مراقبت کنیم.»

«چشم امید به «تغيير و تحول
شاید بعد از یک روز بازارگردی برای خرید یک روپوش مناسب شما هم به این نتیجه 

برسید که تولیدکنندگان با ذائقه شــما همراهی نکرده اند. تا حدودی ویترین ها این 

حرف را تصدیق می کنند اما در این میان، مانند تولیدکنندگان و طراح هایی که نظرات 

آن ها مطرح شــد وجود دارند که شاید با حمایت های بیشــتر و کمی تغییر در نگرش 

عمومی جامعه، دیدار طرح های آن ها بیش از گذشته مقدور شود.

مشهد 
قطب تولید پوشاک

 اما...
خبرهــا می گویند کــه سال هاســت مشــهد دومیــن شــهر تولیدکننده 

پوشــاک در کشــور اســت اما با وجود این حجم از تولید، میــزان رضایت 

مصرف کنندگان چندان چنگی به دل نمی زند و خیلی ها برای پیدا کردن 

یک پوشش مناسب دچار مشکل هستند.

گفته می شود که درصد زیادی از این ناراحتی به تولیداتی برمی گردد که 

به جای اینکه از تولیدی های مجوز دار باشــد، از تولیدی های زیرپله ای و 

بدون متولی به بــازار می آید. این تولیدی ها پنهانــی کار می کنند و هیچ 

نظارتی بر عملکرد آن ها نیست، تولیدی هایی که در خلأ نظارت، هرآ نچه 

بازار داشته باشد، روانه فروشگاه ها می کنند.

سید مهدی لسان طوسی، رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشاک مشهد، 

ضمن قبول نبود پوشــش مناســب برای بانوان، از چنددستگی در حوزه 

پوشــاک انتقاد می کند: مشــکل اصلی در حوزه پوشــاک، یــک بام و دو 

هوا در این حوزه اســت. تنوع اتحادیه ها نظیر اتحادیــه تولیدکنندگان، 

اتحادیه فروشــندگان، اتحادیه بانــوان خیاط و تولیدکننــدگان تریکو و 

کشباف نظارت بر عملکرد را کم کرده است. از طرفی، این تنوع در تعداد 

اتحادیه ها باعث ناهماهنگی در این حوزه شده است.

او فضای مجازی را بر این اتفاق بی اثر نمی داند: مشــکل دیگر ما مســائل 

فضــای مجــازی و فرهنگ وارداتی اســت. بــه دلیل نبود فرهنگ ســازی 

مناسب در ایران و تأثیر رســانه های مجازی، تولیداتی وارد چرخه مصرف 

می شود که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارد. این تولیدات از کارگاه های 

زیرپله ای خــارج می شــود. به دلیــل پنهانی بــودن ایــن کارگاه ها، هیچ 

نظارتی بر نحوه عملکرد آن ها وجود ندارد و بدون توجه به استاندارد های 

تولید پوشــاک، محصولاتی کم کیفیت به بازار عرضه می شــود که باعث 

بدنامی محصولات داخلی و افزایش تمایل بــه مصرف کالای خارجی بین 

مصرف کنندگان می شود. مشکل پوشاک خودبه خود و با نظارت صرف حل 

نمی شود بلکه به فرهنگ سازی، ترویج و گسترش کارگاه ها و تولیدی های 

اســلامی نیاز اســت که با امنیت خاطر از حمایت های دولتی، بتوانند اثر 

خود را در درازمدت نشان دهند.

۷

۲شنبــــــه
۲۶ اردیبهشت  ۱۴۰۱
۱۴ شوال ۱۴۴۳ شماره ۳۶۵۹



طراحی لباس سینمای ایران 
در ناکجاآباد!

صنعت مد و لباس در ســینمای ایران یا 

بهتر بگویم ســقوط هنر مــد و لباس به 

واسطه سینمای اقتصادی شده است. در این باب 

که ســینما چگونه بر صنعــت مد اثــر می گذارد و 

برعکس، مقالات متعددی نوشته شده است.

 ارتباط مــد و فیلم در نگاه اول هم زیســتی به نظر 

می رســد و بر یکدیگر تأثیر می گذارند. شــارلوت 

نیمن در کتاب «فیلم و فشــن» با اتــکا به دو فیلم 

موفــق «هانگر گیمز» و «گتســبی بــزرگ» تلاش 

می کنــد تا نقــش فیلــم در مــد را بررســی کند. 

یافته هــای محققــان نشــان می دهنــد فیلم ها 

بیشترین تأثیر را بر توسعه مد فصلی می گذارند. 

با این حال، این ارتباط طبیعی نیست، بلکه به طور 

مصنوعی از سوی هر دو صنعت ایجاد شده است. 

از طریق همکاری ســازمان یافته امــروزی، مرزها 

بین طراحان لباس و طراحان مد محو شده است 

و امروزه مد به طور ســنتی به مخاطبانش منتقل 

نمی شود، بلکه با استفاده از فیلم و گستره وسیع آن 

تبلیغ و ترویج می شود.

ســینما همیشــه بــه عنــوان کارخانــه بــزرگ 

رؤیاهــا و آرزوهــا، تولیدکننــده توقف ناپذیــر 

واقعیت هــای  و  منحصربه فــرد  تجربیــات 

بی نهایت و دســت نیافتنی بوده اســت و هست. 

مد هــم بــه نوبــه خــود از ایــن قاعــده و تعریف 

پیروی می کند.

این دو دنیــا از دیرباز پیوندی ناگسســتنی با هم 

داشته اند: اگر اولی روح را می پوشاند، دومی به بدن 

و جنبه خارجی می پردازد. ما نمی توانیم بدون اشاره 

به طراحان بزرگ لباس که ســاخته های ارزشمند 

خود را بر تــن بازیگــران کرده اند، درباره ســینما 

صحبت کنیم. این رؤیای زیبا در ایران و سینمای 

ایران هم نمود خودش را دارد ولی از آنجا که ســاز 

و کار دنیای مد در ایران در یک چرخه مســتقل و 

به صورت یک صنعت و نه هنر و در رقابتی در قشر 

اجتماعی خاصی بررســی می شــود نمی تواند با 

صنعت جهانی مد مورد قیاس قرار بگیرد.

دلیل حقیقی این امر را هم می توان در خاستگاه 

هنر مد جســت وجو کرد. بــرای درک هــنر مد در 

دنیای غرب، مرور فیلم های خوبــی که در این باره 

ساخته شده اند کمک بسزایی به محقق و مخاطب 

می کند، فیلم هایی که این روزها کمیاب نیستند 

و به پشت پرده دنیای مد و زندگی طراحان لباس 

می پردازند، فیلم هایی چون «رشته خیال» اثر پل 

توماس اندرســون و خانه گوچی و ... . این فیلم ها 

قبل از هر چیز به مخاطب علاقه مند به مد نشــان 

می دهند طراحان بزرگ ترین برندهای دنیا در قدم 

اول هنرمند بوده و به دنبال کمال هنری بوده اند و 

لباس ابزاری بوده است مانند بوم نقاشی یا نگاتیو 

عکاسی. مد متولد عشق و هنر بوده است. هنر مد 

قبل از وســیله ای ضرور، هنری قابل تأمل اســت، 

رویکردی که در ایران کاملا معکوس است.

در سینمای ایران لباس پا به حد هنر و صنعت مد 

نمی گذارد و ابزاری برای پوشاندن است. ارجحیت 

با لباســی اســت که خانم یا آقای بازیگر در خانه 

دارد و با خود به صحنه فیلم بــرداری می آورد. این 

ابزار هیچ فرصتی برای عرض اندام به عنوان هنری 

مســتقل نیافته و قابلیت های خاص خود را هرگز 

کشف نکرده اســت. هرچند نگارنده معتقد است 

فرهنگ ایرانی و اسلامی قابلیت ها و جذابیت هایی 

در این عرصه دارد که توانایی رقابتی بســیط را به 

آن می دهــد و این فرهنگ پوشــیدگی اســت که 

می تواند به هنر تبدیل پوشش شود، فرهنگی که 

بیش از غرب و پیش از غرب مــورد توجه شرقیان 

بوده اســت و هســت. با این همه، ســینما صرفا 

از کنار تمــام این قابلیت هــای فرهنگی و هنری 

عبور کرده و بیشــتر مبلغ نگاهی است که جامعه 

سرمایه ســالار به این کهنه هنر دارد، هنری که از 

پوشش و هنر پوشش به برهنگی و کالای برهنگی 

تبدیل شــده اســت کــه ایــن شــاید از برهنگی 

تاریخی غرب و پوشــیدگی ســنتی شرق نشئت 

گرفته شده باشــد. ولی همین فرهنگ، در مسیر 

مخالف هنر می رود و زاییده جامعه سرمایه داری 

و کالازدگی می شــود و تبدیل می شود به نگاهی 

صرفــا تولیدمحــور، خالــی از زادگاه فرهنگی و 

هنری خود، نگاهی که تعریف آدورنو و هورکهایمر 

در کتاب «صنعت فرهنگ ســازی روشــنگری به 

مثابه فریب تــوده ای» خلاصه ای کامل اســت از 

همه گفتمان هایی که می شــود حــول آن انجام 

داد. آدورنو و هورکهایمر می نویسند: قدرت تلاش 

می کند سلیقه مردم را شناســایی کند تا آن را به 

تولید انبوه برساند. این قدرت فرهنگ را به کالایی 

تبدیل می کنــد که به جــای خلق شــدن تولید 

می شود، در تیراژ انبوه با قیمت ارزان.

این همه آن دلایلی اســت که باعث هنر طراحی 

لباس را در جامعه هنری ایران متولدنشــده خفه 

شــود و به یک صنعــت بی رنگ ولعاب ســطحی 

تبدیل شود.
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ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
ارژنگ حاتمی

مسئول ضمیمه:
حمیده وحیدی

صفحه آرایی  و گرافیک:
جلال حاجی زاده

ارزیابی شتاب زده درباره کتاب «رویای بیدای»
که نامزد بخش مدافعان حرم کتاب سال دفاع مقدس شد 

روایت عاشقانه
 از زندگی دو گل سرخ

کتاب «رؤیای بیــداری» روایتی عاشــقانه و خواندنی 

از زندگی شــهید مدافع حرم مصطفی عارفی به روایت همسر 

شهید است. هم چنین الگویی از سبک زندگی اسلامی ایرانی 

برای جوانان به شمار می رود. داستان کتاب از یک سال پس 

از آشنایی تا شهادت همسرش ادامه دارد.

«یک روز آقامصطفی با ســه تن از دوستان بسیجی اش 

به نام های جواد کوهســاری، محمد اســدی و محمد 

جاودانی آمدنــد خانه. دربــاره درگیری های عراق و 

ســوریه صحبت می کردند. از رفتن می گفتند. قبلا 

من و آقامصطفی مفصل درباره این موضوع صحبت 

کرده  بودیــم. آقا مصطفی مصمم بــود به رفتن، اما 

من هنوز تردید داشــتم. آقامصطفی و دوســتانش 

روی مبل های داخل هال نشســته بودند و من توی 

آشپزخانه بودم. سماور را روشن کردم و تا جوش آمدن 

آب داخل ســماور، لیوان ها و قندان ها را توی ســینی 

چیدم. ســینی چای را گذاشــتم روی اپن و خودم رفتم 

داخل اتاق. در را کمی باز گذاشتم تا صدای آن ها را بشنوم.

آقامصطفی می گفت: به نظر من ما نبایــد به  عنوان یک نیروی عادی 

آموزش ندیده بریم. نیرویی که فقط بتونه تفنگ دستش بگیره، رفتنش 

تأثیر چندانی نداره. ما باید اول دوره های آموزشــی رو ببینیم، بعد از 

خود عراقی ها نیروی داوطلب جمع کنیم و بهشون آموزش بدیم.

آقای کوهساری خندید: هنوز که هیچ ارگانی قصد بردن ما رو نداره. 

بسیج هم که با ما همکاری نکرد.

آقای اسدی گفت: ارگان مرگان که نه، ولی شنید م مامان جونت بلیت 

یک  طرفه به سرزمین رؤیاها برات گرفته!

آقای جاودانی گفت: مبارکه رفیق، از آقای اسدی جلو زدی!

آقای اســدی گفــت: فقــط جهت اطــلاع دوســتان، خانــواده برای 

آقازاده شون کت وشلوار خرید ن. قراره به  زودی ایشون متحول (!) ... 

ببخشین، متأهل بشن!

آقامصطفی گفت: من موند م این بشر به اضافه  اون دو تا بشر دیگه ای 

که اینجا نشســتن چــرا تن بــه ازدواج نمــی دن، به خصــوص جناب 

کوهســاری عزیز که اخیرا پدر محترمشــون یک ماشــین صفر براش 

خریده و یک طبقه از خونــه رو هم به نامش زده. برادر عزیز، شــما از 

بیست وچهارسالگی می تونســتی زن بگیری و نگرفتی. تا الان چهار 

پنج سال تأخیر داری! بجنب دیر می شه!»

آنچه خواندید بخشــی از کتاب «رؤیای بیداری» بــه قلم نسرین پرک 

بود. او نویســندگی کتاب هایــی از جملــه «مروارید شکســته»، «در 

انتظار ســپیده دم»، «زیرنخل های حاشــیه اروند»، «پیــاده تا افق»، 

«اگر بخواهی فرشته می شــوی»، مجموعه داستان «نوسان انتظار» و 

فراز هایی از زندگی شــهدا را در کارنامه حرفه ای خود به ثبت رسانده 

اســت و اکنون دو کتاب در زمینه دفاع مقدس به نام های «شــبی در 

قرارگاه» و «ســلام راضیه» (خاطرات همسر شــهید مهدی فرودی» را 

در دست چاپ دارد.

«رؤیای بیداری» تاریخ شفاهی زنان قهرمان را روایت می کند. شهید 
مصطفی عارفی سال ۱۳۹۵ در جریان دفاع از حرم حضرت زینب(س)

در منطقه تدمر ســوریه به مقام رفیع شــهادت نایل آمد. این کتاب از 

سوی انتشارات ستاره ها منتشر شده است.

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

رویای بیداری 
 نویسنده: نسرین پرک

از زندگی شــهید مدافع حرم مصطفی عارفی به روایت همسر 

شهید است. هم چنین الگویی از سبک زندگی اسلامی ایرانی 

برای جوانان به شمار می رود. داستان کتاب از یک سال پس 

از آشنایی تا شهادت همسرش ادامه دارد.

جایگاه طراحی و تولید لباس
در سینمای ایران کجاست؟ 


